
مطبوعات محلى و هویت محلى
کارکردها و انتظارها

مشــهد شــهر مانــدگار مطبوعات محلــی اســت و مطبوعات 

محلــی در صدوانــدی ســال گذشــته همــواره یکــی از 

ــت  ــاصر هوی ــذاری و عن ــانی و تأثیرگ ــم اطلاع رس ــای مه ابزاره

شــهری در ایــن شــهر محســوب می شــده اند. تاریــخ مطبوعــات 

ــای  ــدگاری، خاندان ه ــد مان ــی مانن ــل مؤلفه های ــران به دلی ای

مطبوعاتــی و پــرورش روزنامه نــگاران بزرگــی ماننــد شــیخ احمد 

بهــار، ملک الشــعرای بهــار و خاندان آمــوزگار مدیــون مطبوعات 

مشــهد اســت. از کارکردهای مهم مطبوعات محلی ایجاد هویت 

محلــی و حــس دل بســتگی مکانــی اســت کــه بــر کارکردهــای 

فــرد در محیــط اجتماعــی تأثیــر مســتقیم می گــذارد.

 مهم تریــن واحــد مکانــی در تاریــخ محلــی، محلــه نــام دارد.

هــر فــردی اطلاعــات بــاارزش خــودش را از مکانــی کــه زندگــی 

می کنــد، دارد و شــکل گیری اطلاعــات تاریخــی بــر پایــه 

ــی  ــل زندگ ــرد در مح ــی ف ــته زندگ ــه گذش ــانی ب ــای انس نیازه

ــی را  ــتر اطلاعات ــد بس ــی کارآم ــات محل ــردد. مطبوع او برمی گ

فراهــم می کننــد تــا به واســطه آن،  شــهروند بــا درک پیوســتگی 

تاریخــی بــا گذشــته محلــه اش، در یــک ســیر مشــخصِ بامفهــوم 

ــردارد. ــده گام ب ــه آین ــبت ب ــده نس و امیدوارکنن

محتــوای مطبوعــات محلــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه بــا 

فراهم کــردن امــکان درک محیــط بــرای شــهروند، بــه او کمــک 

ــاط  ــه ارتب ــت تاریخــی در محل ــف هوی ــا عنــاصر مختل ــا ب ــد ت کن

برقــرار کنــد و فرصت هایــی را بــرای بازشناســی شــخصیت 

ــد. ــدا کن ــی پی محل

رابطــه هویــت و مطبوعــات محلــی رابطــه ای دوجانبــه و متأثــر از 

هــم اســت. هویت از جنــس آگاهــی و از جنس معنا و درک اســت.

ــه  ــت ک ــباهت ها و تفاوت هاس ــی از ش ــر درک ــتمل ب ــت مش هوی

ــد و فراینــدی تاریخــی اســت کــه کنشــگر  افــراد و گروه هــا دارن

در تعامــل اجتماعــی اش و مشــارکت در جامعــه کســب می کند.

هویــت فــردی بــه تک تــک افــراد یــک جامعــه محلــی برمی گردد 

کــه در یک مــکان خــاص زندگی می کننــد و نقش هــای متفاوتی 

را برعهــده دارنــد و هویــت اجتماعــی افــراد در جریــان ارتبــاط و 

تعامــل اجتماعــی آنــان بــا هــم شــکل می گیــرد.

 تعریف هویت در مطبوعات محلی بســیار متکثر اســت و از هویت 

فرهنگــی گرفتــه تــا اقتصــادی و مذهبــی را شــامل می شــود، زیرا 

از آن رو کــه بــه اماکــن عمومــی و موضوعــات عــام و دردســترس 

می پــردازد، می توانــد مورد اســتفاده طبقات مختلــف اجتماعی 

قــرار بگیــرد و حتــی بخشــی از زندگــی شــخصی فــرد شــود. ایــن 

ــه خاطــرات فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی  ــر پای هویت هــا ب

و مهم تــر از همــه زندگــی روزانــه مــردم شــکل گرفتــه اســت کــه 

می توانــد مشــابهت ها و تفاوت هــای هــر محــل نســبت بــه محــل 

دیگــر را مشــخص کند.

مطبوعــات محلــی می تواننــد در ایجــاد منابــع جدیــد،

داســتان های جدیــد، تاریــخ جدیــد، هویــت جدیــد، احســاس 

ــه  ــی ب ــارکت اجتماع ــرای درک و مش ــازی ب ــترک و بسترس مش

ــد و  ــک کنن ــهد کم ــهری در مش ــت ش ــت اندرکاران مدیری دس

ــای  ــته، هویت ه ــه گذش ــردم ب ــال م ــای اتص ــاد حلقه ه ــا ایج ب

پراکنــده را در ذیــل هویــت واحــد شــهری یکــی کننــد. ایــن امــر 

بــه مدیریــت شــهری در اداره هدفمنــد شــهر مبتنــی بــر آرمان ها 

و برنامه هــا بــا درنظرگرفــتن خواســته های طیف هــای گوناگــون 

ــد. ــک می کن ــهری کم ش

شــهرآرامحله را می تــوان نمونه یــک مطبوعات محلــی کارآمد در 

زمینــه هویــت محلــی دانســت. توجــه ویــژه بــه محــلات با انتشــار 

ویژه نامه هــای خــاص هــر منطقــه شــهری بــا رویکرد گذشــته نگر 

و مستندســازی وضع موجــود، تلاش درخور تقدیر برای آشــنایی 

و آشــتی مــردم محلات با مکان سکونتشــان اســت.

تأثیرگــذاری ایــن فعالیت هــای ارزشــمند نه تنهــا در زمــان حال،

ــرای آینــده نیــز هســت؛ زمانــی کــه پژوهشــگران آینــده  بلکــه ب

به دنبــال مطالعــه وضــع موجــود شــهری هســتند.

 جملــه آخــر اینکــه شــهرآرامحله محمــل مناســبی بــرای تقویــت 

رویکــرد مردمــی و محلــی روزنامــه شهرآراســت و جــا دارد بــا 

اســتفاده از نظــر پژوهشــگران عرصه هــای مختلــف در تقویــت 

ایــن رویکــرد مهــم هرچــه بیشــتر کوشــیده شــود.
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مانند آرزوى رودکى بر بخارا
شــهرآرا از هــمان اواخــر دهــه۷۰ کــه بــه راه افتــاد،

افتان وخیــزان درپــی مخاطــب کــه نــه، درپــی کســب 

ــود  ــد می گش ــی جدی ــد راه ــپرد. بای ــت راه می س هوی

در خراســانی کــه به قــول ایرج میــرزا ســخن گفتن 

در آن آســان نیســت، آن هــم بــا ســنت صدســاله مطبوعاتــی 

مثــل بهــار، خراســان، شرق، طــوس، آفتــاب شرق و... و حتــی 

ــد و.... ــد هیرمن ــی مانن ــا مجله های ب

شــهرآرا بــه راه افتــاد. در دوره هــای مختلــف، پســتی وبلندی 

دیــد، امــا مانــد، تا زمانــی که نطفــه ای برداشــت. نطفــه اما در 

ایــن وانفســا مانده اســت تــا همچنــان ببالــد. شــهرآرامحله را 

به ســبب دوســتان بســیاری کــه در میانشــان داشــتم و دارم،

ــی از  ــدارد. انبوه ــت و ن ــم نداش ــک ک ــب نی ــدم. مطل می دی

گــزارش ، مصاحبــه و خبر در این ســال ها به محوریت مشــهد،

کوچه پس کوچه هــای آن و مــردم مشــهد. چیــزی که شــهرآرا 

در پــی اش بــود، به خوبــی در شــهرآرامحله برآورده شــده بود.

خاطــرم هســت بــه دوســتی می گفتــم:«پــس از ایــن ســال ها 

شــهرآرامحله آن قــدر پربــار شــده اســت کــه مرکــزی داشــته 

ــده را  ــای کارش ــا و مصاحبه ه ــا، گزارش ه ــه ایده ه ــد ک باش

آرشــیو کنــد تــا بشــود یکجــا بــه آن هــا رجــوع کــرد، تــا راه رفته 

را دانســت و کار جدیــد کــرد.» شــهرآرامحله امــروز بایــد جــور 

همــه بارهــای برزمین مانــده را بکشــد.

 ایــن اتفاق برای مــن در میــان مصاحبه های تاریخ شــفاهی 

رخ داد. ایــن آدم هــای بــزرگ و اسم ورســم و عنــوان دار 

نبودنــد کــه خاطــره شــهر را حفــظ می کردنــد، آن هــا بــه کار 

ــضر  ــه مح ــه ب ــا وای از روزی ک ــد. ام ــغول بودن ــش مش خوی

کســی می رفتیــم. کاســب بــود یــا کارمنــد، کارگــر بــود یــا...

ــی از  ــه گوی ــد ک ــف می کردن ــهر را توصی ــره ش ــان خاط چن

روی مــتن نمایشــنامه  هــم نمی خواندنــد، بلکــه تصویــر 

ــت. ــان رژه می رف جلویش

ارگ را، نهــر خیابان با مردم پیرامونش را، ســینماها را و خیلی 

چیزهایــی را کــه دیگــر نیســتند، بــه یادشــان بــود. سرشــور را 

و دکــتر شــیخ را، میــلان چنــدم ضــد، کوچــه دربنــد علیخــان 

ــازار را، ــان، راســته نوغــان، ب عیــدگاه، سراهــای پایین خیاب

همــه را همیــن امــروز چنین پیــش چشــم دارند.

اینــان پیش از این جایی نداشــتند، مطبوعات مــا مطبوعات 

ــه مــردم عــادی.  شــهرآرامحله ایــن ســاکنان  ــود ن ــزرگان ب ب

ــه را هــم در  ــرد. کاش می شــد لهج ــدا ک ــهر را پی ــی ش حقیق

ــا  ــش در گزارش ه ــت نبودن ــف اس ــان داد. حی ــتار نش نوش

ــا  ــنویمش، ام ــروزه نمی ش ــه ام ــه  ای ک ــا؛ لهج و مصاحبه ه

ذهنــمان از آن  انبــوه اســت.

ــه  ــم شــهرآرامحله هویتــش را یافت ــم کــه بگوی این هــا را گفت

اســت، شــهر گذشــته ای دارد و باید حفظ شــود، بایــد برایش 

جنگیــد تــا شــهر را از گذشــته اش تهــی نکننــد، از هویتش، از 

ــراف حرمــش، ــش، از کوچه هــای اط ــش، از گذرهای نام های

ــه  ــروزه ب ــه ام ــجدهایی ک ــه هایش، از مس ــا و مدرس از بازاره

ــی رود و.... ــن م ــان  از بی ــازی هویتش ــازی و بهس ــه  نوس بهان

شــهرآرامحله گذشــته را یافتــه، بــه هویــت پرداختــه اســت و 

می پــردازد، امــا مشــهد فقــط ایــن نیســت. پــس بــرای آینــده 

شــهر چــه دارد؟

 امــروز آینــده را می ســازد و اگــر اکنــون ندانیــم بــه چه ســویی 

در حرکتیــم، آیــا اساســا محلــه ای در آینــده خواهیــم داشــت 

کــه شــهرآرامحله بــر آن مبنــا منتــشر شــود؟ مشــهدی های 

امــروز چقــدر شهرشــان را می شناســند؟ چــه دل بســتگی به 

آن دارنــد؟ آیــا بــه مشــهد این گونــه بهــا داده ایــم؟ بــه امــروز 

شــهر کــه خاطــره  مشــترک مــردم فرداســت، اندیشــیده ایم؟ 

ــی  ــن جذابیت ــروز چنی ــهد دی ــد مش ــروز مانن ــهد ام ــا مش آی

ــمش  ــش چش ــه پی ــوند و همیش ــوش ش ــردم مح ــه م دارد ک

داشــته باشــند؟ 

پرســش هایی کــه نمی دانــم شــهرآرامحله چــه پاســخی 

برایــش تــدارک دیــده، امــا بــه همــه  کارهایــی کــه کــرده، بــه 

همــه انســان هایی کــه یافتــه و بــه همــه مهربانی هایــی 

ــندگان و  ــه نویس ــر هم ــت، ب ــاخته اس ــهد س ــرای مش ــه ب ک

خوانندگانــش، ماننــد آرزوی رودکــی بــر بخــارا، شــادباش و 

دیــرزی می خوانــم.
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خـرداد |      ۱۴۰۲ |
ویژه نامه سالگردشهرآرا


